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 چکيده
در متون عرفانی بارها به واژة »کيميا« برمی خوریم. عارفان مسللامان کار خود را به نوعی کيميایرو و یاهی  

برتر از آن دانسللتلهر برتریر کرامو خویا را عتلار  از ت يير فام آدمی و تتلدیو مد ووود او به ابو نا   

بازشلزاتلی و ترتليم درتلتی  اند. کاربرد مفهوم کيميا در عرفان عمای موضلوعی اتلو که هزوز  معرفو خوانده

از آن نشلده اتلو. نوشلتار راضلر بر ایر ایده اتلتوار اتلو که »کيميا« در متون عرفانی یلرفات یر اتلتعاره ادبی  

باشلد. ایر مفهوم در ارتتا  با آموزة مر  اختيارو در  نتودهر در پی بيان یر تلزو عمای و عرفانی خا  می 

ر اریقلو کترویله بود. کيميلاو رلاهرو داراو مرارای اتللو کله در  عرفلان عمای اتللو کله آموزة م ورو د

کيمياو باازی نيم شللتيه به همير مرارو محرش شللده اتللو. تمام ایر مرارو که رو  م ور »تتدیو« ر   

او  هاو مرتتط با آنر دریچه دهد. بيان ایر مرارو و آموزهدهدر انسان را به مر  و نوزایی عرفانی توق می می 

 تازه به مفهوم کيميا از تویی و نيم عرفان عمای از تویی دیگر خواهد یشود. 

 

 

 

 

 کيميار مر  اختيارور نوزایی عرفانیر مرارو تتدیور عرفان عمای.کايدو:  هاو واژه

 
  :07/08/1403تاریخ پذیرش نهایي:                              27/12/1402تاریخ دریافت مقاله 

 roodgar@gmail.com نشاني پست الکترونیکي نویسندة مسئول: - 1

http://kavoshnameh.yazd.ac.ir/
https://kavoshnameh.yazd.ac.ir/article_3589.html


 64 ةر شمار1404بهار ر بيسو و ششم تا  رنامهکاوشفصازامة عامی  42

 

 مهمقدّ -1

های علوم غریبه استت كه بریي از صتوفیان و عارفان مستلمان مدعي  كیمیا یکي از گونه

اند. بریي كیمیا را به معنای تبدیل عناصتتر یستتی  به عناصتتر  بریورداری از آن بوده

دانستتتتنتد. بریي دییر نیم كیمیتا را از لحتا  نکری ممک  و از  نفی ، امری نتاممک  مي

اند كه آن را  دانستتتند. در مقابل ای  گروه، گروه ستتومي هم بودهلحا  عملي ناممک  مي

یمیا را  اند. بوعلي ستتینا و كندی برتری  نمونه از كستتاني اند كه كمطلقا ممک  دانستتته

فارابي كستتي استتت كه    .(342و   2/341تا:  )حاجي یلیفه، بياندمطلقا ناممک  دانستتته

طور نکری و نته عملي، پتذیرفتته  تبتدیتل عنتاصتتتر را در مواردی یتاه و آن هم بته  

الدی   های مطرحي چون فترالدی  رازی، نجمدر مقابل، شتتتتصتتتیت  .)همانجا(استتتت

دارنتد كته كیمیتا را مطلقتا    بغتدادی، زكریتا رازی و از همته مهمتر جتابرب  حیتان درار 

انتد. در كنتار كیمیتای رتاهری یتا علم جهتان، كیمیتای بتاطني و علم جتان نیم وجود پتذیرفتته

 دارد.

برتری  شتتصتیت كیمیاگر مستلمان، جابرب  حیان، از شتاگردان امام جعفر صتاد ) (  

وی   .(18:  1368)نجیب،  مذهب بودیک فیلستو  و صتوفي شتیعي  او در درن دوم استت.

زیرا    ؛تواند موجود زنده، جانور و حتي انستان بیافریندادعا كرده استت كه مي در آثارش

ای به ماد ة دییر استتت و كیمیاگری كه در ف  یود استتتاد استتت، دادر به تبدیل هر ماد ه

جابر در   .(173-9/167:  1384)یضترایي،  تر روی زمی  استبكارهای او ادامة كار یدا  

( گفته استتت كه  72- 71:  1354جابرب  حیان،  :ک.)رالي الفِعل القوّةِ  ایراج ما فيكتاب  

از نقص)انستان    تاریخ بشتر دابل دیا  با كیمیاگریِ عکیمي استت كه هد  آن رستیدن

، یک استتعارة ادبي به كمال)انستان كبیر( استت. در اینجا كیمیا صترفا  نمادی  نیستت(  صتغیر

نمادهای  .  شتودمي  انستاناستت كه موجب تحول    یک شتیوه از عرفان عملي بلکه  نیستت،

میتان    محکميفتام ایران بیتانیر ارتبتاط  هتای زری ینتات محرابمربوط بته كیمیتاگری در تم 

توان كیمیا را به عرفان ملحق ستتایت)ر.ک:  كیمیا و عرفان عملي استتت، تا آنجا كه مي
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(. حال پرسش ای  است كه كیمیا و عرفان چه پیوند آشکار  17:  1400،  و كاتب  دستغیب

توان كیمیا را به صتتورت یک الیو یا ستتنت متمایم  بیروني با یکدییر دارند و چیونه مي

 در عرفان عملي بازشناسي نمود؟

 

 

 پژوها  ةپيشيز  -1 -1

اند. از  یک نارر به عرفان عملي نبودهاند، هیچمنابع معدودی كه به كیمیا ایتصتتاه یافته

 جمله:

( به معرفي جابرب  1388پییر لوری در كتاب »كیمیا و عرفان در ستترزمی  استت م )

او در كیمیا پردایته    شتتناستتي و معادشتتناستتي و ...حی ان و مباني حکمي و عرفاني، امام

 است.  

احمد نصتیری مح تي و مرتضتي حستیني در مقالة »نیرش تطبیقي بر مفاهیم انستان  

بر دیتدگتاه بتا تکیته  هتای عرفتاني حکمتت متعتالیته و كتامتل و كیمیتا در حوزة عرفتان 

( بته ارتبتاط میتان كیمیتا و انستتتان كتامتل در مکتاتتب فکری استتت مي،  1395حی تان )جتابرب 

انتد. در ای  مقتالته بته وجهتة عملي عرفتان پردایتته نشتتتده  یهودی، مستتتیحي و ... پردایتته

 است.  

نجمته دستتتتغیتب و فتاطمته كتاتتب در مقتالتة »مراتتب نمتادهتای كیمیتاگری در تنتارر بتا  

انتد.  ( بته تبیی  تتیثیر كیمیتا بر كلی تت هنر استتت مي پردایتته1400عرفتان و هنر استتت مي )

ایشتتتان در مقتالتة دییری بتا عنوان »تنتارر كیمیتا و هنر مقتد  ، بتازیتابي نمتادهتای  هم

فتام  هتای زر ی ( تتیثیر كیمیتا بر تم ینتات محراب1400فتام )هتای زر ی كیمیتاگری در محراب

 اند.  را بررسي كرده

ي بتا ؛ بتدون آنکته ارتبتاط مستتتتقیمكیمیتا وجود دارد  هتای بیشتتتتری دربتارةپژوهش

 موضو  پژوهش حاضر یعني عرفان عملي داشته باشد.
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 ب ث -2

 کيميا و ادبيا  عرفانی  -1 -2

گرا بارها كیمیای وادعي را »عشتتق   ویژه در جریان عرفان عاشتتقانه و جمال صتتوفیه، به

 اند:دانسته
 

استتتترار  كتتیتتمتتیتتای  تتتو  عشتتتتق   ای 
 

جتتیتتریتتوار تتتو  هتتوای   ستتتتیتتمتترو 
 

 ( 380:  1359عط ار،  ) 
 

 از كیمیتای مهر تو زر گشتتتت روی م  
 

 آری به یم  لطف شتتتما یاک زر شتتتود
 

 ( 215: 1396حافظ، ) 

 در موارد فو ، كیمیا با »عشق  و »مهر  دری  آمده است.

گردد، همتاننتد كستتتي كته بته دنبتال حیواني  از نکر حتافظ، كستتتي كته بته دنبتال وفتا مي

 كند:ای مثل سیمرو در ای  جهان بیردد، كاری بیهوده ميافسانه
 

 شتنوی وفا مجوی ز ك  ور ستت  نمي
 

 بتاش بته هرزه طتالتب ستتتیمرو و كیمیتا مي
 

 ( 135همان: ) 

اند: »بدان كه كیمیای ستتعادت ابدی،  گاهي نیم عارفان »صتتحبت  را كیمیا دانستتته

آدم به صتحبت استت و تتم شتقاوت سترمدی هم صتحبت؛ چه هیچ چیم در نفو  بني

 .(233:  1372)كاشاني،  و شر چندان تیثیر ندارد كه صحبت ییر 

وجود م  كیمیایي استت كه بر م  ریتت  حاجت نیست،  »  گوید:مي  شتم چنانکه  

 .(148  :1385  شم ،) شود. كمال كیمیا چنی  استافتد همه زر ميپیش م  برابر مي

 حافظ نیم كیمیا را، رفیق و دوست مصاحب دانسته است:
 

 دریغ و درد كته تتا ای  زمتان نتدانستتتتم 
 

بود، رفیق  رفیق  كیمیتای ستتتعتادت،   كته 
 

 (  253: 1396حافظ، ) 
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ستتتتعتتادت  كتیتمتیتتای   بتیتتامتوزمتتت 
 

جتتدایتي جتتدایتي  بتتد  هتمصتتتحتبتتت   ز 
 

 (  371همان: ) 

و در جایي دییر مشتتص كرده استت كه منکورش از رفیق و مصتاحب، درویشتان و 

گدایان گمنام كوی فقر و نیاز استت كه یاک را به نکر كیمیا كنند. در ای  موارد، كیمیا با 

 بضاعتي و دناعت همراه آمده است:واژگاني چون گدایي، فقر، نیاز، بي

 شتود از پرتو آن دلب ستیاهآنچه زر مي
 

 ستت كه در صتحبت درویشتان استت كیمیایي
 

 ( 120همان: ) 

 حتافظ غبتار فقر و دنتاعتت ز رو مشتتتوی 
 

كتیتمتیتتاگتری عتمتتل  از  بتهتتتر  یتتاک   كتتایت  

 

 (  343همان: ) 

 داند؛ طلب چه چیمی؟ طلب جان جان:مولانا نیم طلب را كیمیا مي

بجان بنهاببنکب طبب اهب اببب اهبیمااا ب    انب
ب

ب

بتا ت  از جان جدا شتدن مشتو از جان جان جدا ب
ب

 ( 129: 1376مولوی، )

 داند:وی در جای دییر، فنا و رسیدن به مقام غیب را كیمیا مي

 ور شتتتوی از ستتتوز چو یتاكستتتتری 

 ستتتان كیمیتاستتتت بنیر در غیتب چته
 

 

كتتیتتمتتیتتا  تتتو  یتتاكستتتتتتتر   بتتاشتتتتد 

تتترا  بستتتتتازد  یتتاک  كتتف  ز   كتتو 

 

 (  132همان: ) 

 داند:عطار فنا را ابماری برای رسیدن به كیمیای عشق مي

ب ستتتتت اكستتتیر  كته  او   راه عشتتتق 

یتویشتتتتت  از  شتتتود  متطتلتق   فتتانتي 
 

 

فتنتتاستتتتت  انتتدر  فتنتتا  و  متحتو  در   متحتو 
 

كتیتمتیتتاستتتتت  ایت   طتتالتتب  كتو  دلتي   هتر 

 

 ( 164:  1359عطا ر،  ) 

 داند:و یا اینکه فنا را ابماری برای رسیدن به كیمیای توحید مي
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تتتوحتتیتتد  كتتیتتمتتیتتای  نستتتتتتتة   در 
 

 

ایتمتتان متغتم  فتنتتاستتتتت  كتته   یتوانتتدم 
 

 

 

 ( 183همان: ) 

 داند:مولانا در جایي دییر، دلندری را كیمیا مي

دتلتنتتدری متقتتام  و  كتیتمتیتتا  و   ستتتیتمترو 
 

 

 وصتتتف دلنتدرستتتت و دلنتدر ازو بری 
 

 

 ( 1111:  1376مولوی، ) 

 داند:و در جایي دییر، مقام رضا را كیمیا مي

كتتیتتمتتیتتایتتي  پتتیتتمتتبتتر  از   بتتیتتامتتوز 

گشتتتتایتتد جتنتتت  در  لتحتکتته   هتمتتان 
 

 

 ده رضتتتایيكته هر چتت حق دهتد، مي

ابتتت یتي در  شتتتوی  راضتتتي  تتو   چتو 
 

 

 (  993همان: ) 

 داند:را نیم، شرط كیمیا مي وجودمولانا دابلیت م   

بجویم، م  دتابتل كجتاستتتت كیمیتا و زر نمي
ب

ب

بستتترد كو   يگرم  مین  ابتدیت  يگرم رو را یود كب
ب

 ( 827همان: )

بیتابتد  كیمیتا  تتا  ببتایتد،  م    تستتتلیم 
 

 

آستتتیتتایتي بتیترون  ولتیتکت ،  گتنتتدمتي   تتو 
 

 

 

 ( 1095همان: ) 

 

 کيميا و تصوّف  -2 -2

 جابرب  حیانبه ستبب گرایش  كیمیاگری برای جابرب  حیان، جدای از تصتو  نبود. 

صتوفیان و عارفان    .(1/327:  1376صتاعد اندلستي،  )اب اندبه تصتو ، او را صتوفي یوانده

های زیادی وجود دارد كه  اند. گمارشویژه كیمیا داشتتتهع دة بستتیار به علوم غریبه و به

  ؛ 1/337:  1363 ،مستعودی).اندشتان كیمیاگر بودهستهل تستتری و پیروان  ،ذوالنون مصتری

اند  ( صتوفیه بارها به صتراحت گفته319:  1382؛ ستراج،  221،  256و   255:  1371،  دفطي
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الدی  كبری، دطب ستلستلة كبرویه و كه كار اصتلي آنها چیمی نیستت جم كیمیاگری. نجم

گویتد: »و طریقنتا طریق  برتری  استتتتتاد عرفتان عملي در زمتانتة یویش، بته صتتتراحتت مي

تتیكیتد بر »راه كیمیتا     .(128م:  1993التدی  كبری،  الکیمیتا؛ راه متا راه كیمیتاستتتت  )نجم

هانری  نشتانیر الیوی یاه ایشتان در عرفان عملي بر پایة كیمیا و مرا ایتیاری استت.  

»كیمیاگر و صوفي  معرفي  كرب  در آثارش بسیاری از صوفیه همچون ذوالنون مصری را 

عربي حدود بیستت كتاب در ای  زمینه نوشتته استت.  اب   .(179:  1380)كرب ،  كرده استت

 یوانیم:  مي  فتوحاتدر 

د غایتي  آیيپاكستازی و تصتفیه و بازگشتت به اصتل: هرچه در معدن تکوی  پدید م»

ها و امراض و... بر آن طلبد و آن ذهبیت و ط شتدن استت. اما علترا كه كمال استت مي

های  علت كند و حکیم با معرفت عقادیر....شود كه وی را از اعتدال یارج ميعارض مي

 .(205:  . الفعربي، بیتا) اب  كند تا به درجه كمال رسدعراض شده را زایل مي

دهد كه بنیانیذار عرفان نکری ع دمند بود كه از ادبیات كیمیا  ای  عبارات نشتان مي

 در عرفان یود بهره گیرد.

نویستتنده   معرو  به م حستتی  واعظ كاشتتفي  ب  علي كاشتتفي نقشتتبندی،حستتی 

كتاب  ( 1)در نجوم، كیمیا، حرو  و اعداد نیم مهارت داشتتتت.  الشتتتهدا ضةة رومعرو   

ارتباط    .)ر.ک: كاشفي، بیتا: »ث (در سحر و طلسمات از آن اوست اسرار داسميمعرو  

وثیق صتوفیه با كیمیا بتصتوه در دو ستلستلة شتیعي ذهبیه و نوربتشتیه مشتهود استت.  

یکي از وجوه تستمیة ستلستلة ذهبیه را بریورداری غالب اولیای    میمان الصتوابنویستندة  

  ذهبیه یاوری در كتاب    .(96:  1383)یاوری،  علم اكستیر و كیمیاگری دانستته استتآن از 

اند و از  ای در ای  باب كه بریي از صتتوفیه را به كیمیاگری منتستتب كردهپ  از مقدمه

دوز كیمیا بوده استت، كیمیاگری را بتصتوه در جمله دستت شتیخ بهایي و نکر پیر پاره

  . (95)همتان:  در میتان ادطتاب ذهبیته یوانتده استتتت  یکي دو درن اییر از لوازم دطبیتت

ی منکوم یود آدامحمد  لیاالاو  ةتذكردر  ،ذهبیه  وپنجمستيدطب    ،ابوالقاستم راز شتیرازی
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داند. ای  موضتو  در كتاب  را دارای اكستیر كیمیا مي  وستوم،ستيدطب   ،هاشتم درویش

اند.  نیم آمده استتت. ادطاب ذهبي رستتا لي را در باب كیمیا تیلیف نموده  میمان الصتتواب

یاوری همچنی  از بقایای دستتتیاه در  و انبیق و نیم نمونه ط هایي گمارش داده كه به 

از معم ری  شتتتیراز بادي مانده  نمد او و جمعي    وشتتتشتتتمستتتيصتتتورت گ رد از دطب  

محمد نوربتش نیم كه ستلستله شتیعي نوربتشتیه بدو منستوب استت،    .(96)همان: استت

( و مدعي  318و    317:  1387شتناستي( داشتت)ر.ک: شتیبي،  ای در علم فراستت)دیافهرستاله

علیته   –كیمیتا بود: »در علوم شتتتریفتة جعفری پیرو آدم الاولیتا حضتتترت علي مرتضتتتي  

هستتم، و در علوم غریبه چون كیمیا و ستیمیا و هیمیا اگر یودستتایي نشتماری    -الست م

 .(318سینا )همان: همتای اب 

 

 کيميا و مر  عرفانی  -3 -2

دانتد و از  التدی  كبری از ستتتویي طریقتت یود را كیمیتا ميچنتانکته یواهتد آمتد، نجم

ستتوی دییر شتترط اولش در عرفان عملي مرا ایتیاری استتت. پ  باید ارتباطي میان  

شود كه از پیوند  كیمیای باطني و مرا ایتیاری بوده باشد. ای  ارتباط آنیاه معنادارتر مي

بتا طریقتت كبرویته آگتاه   ،انتدتتاریتي میتان امثتال عطتار و مولانتا كته بر كیمیتا تکیته داشتتتتته

 باشیم.

مرا ایتیاری نیم همانند كیمیا، یک مفهوم انتماعي و غیرعملي در عرفان نیستت كه  

بلکه دستورالعمل   ؛ها به صورت نمادی  و استعاری از آن ست  گفته باشندفقط در كتاب

و شیوة یاه یودش را دارد. عارفان و صوفیان مرا ایتیاری را به صورت یک پدیدة  

الدی  كبری نتستتتی  استتتاد  اند. نجمو از مراحل آن ستتت  گفته  اندعملي ترستتیم كرده

عملي یراستاني استت كه به صتراحت طریقة عملي یود را بر پایة مرا ایتیاری استتوار  

ا رِِی  لل ي اِِ و  الطئا رِِی  باِِِ، و  ههو  ط رِیقه   كرده استت: »و  ثالِثهه ا)طهره ه لل ي اِِ( ط ریقه الستئ

طئار... ف ه ذ ا   ل اةه و الستئ مه: مهوتهوا  الشتط الطئریقه المهتتاره م بنِيٌّ ع ل ي الم وتِ بِالإر اد ةِ. د ال  ع ل یهِ الصتئ
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ستتتومی  طریق بته ستتتوی یتداونتد، طریق    ؛(37:  1384التدی  كبری،  د بتل  نن ت مهوتهوا)نجم

ستا ران ستوی یدا و طا ران به یداستت، و آن طریق شتطار استت... ای  طریق برگمیده،  

 بمیرید پیش از آنکه بمیرید .»بر موت ارادی استوار است. چنانکه پیامبر )ه( فرمود:  

اما نه با ای  صتتتراحت به عنوان   ،البته پیش از او نیم ای  وادعیت مورد پذیرش بوده

بنیانیذار عرفان    ،یک اصتل در ستلوک و تحول معنوی. برای نمونه، یواجه احمد غمالي

( و بارگاه عشتتق را ایوان جان  110:  1376عاشتتقانه، حد  عاشتتق را جان دادن،)غمالي،  

بنابرای ، از نکر او نیم نقطة شترو  عرفان عملي موت ایتیاری استت. پ   ( 2)دانستت.مي

از یواجه احمد نیم بودند كستتتاني كه شتتترط آغازی  عرفان عمليِ یود را همی  مرا  

الدی  كبری بود. از نکر ایشان، كیمیای فنای  تر نجماما از همه جد ی  ،دانستندایتیاری مي

رستاند. از ای  جهت، ستنت عملي صتوفیان یراستان  عرفاني، ستالک را به مقام ولایت مي

اند.  و فرارودان بر موت ایتیاری استتوار بوده، آن را لازمة بریورداری از ولایت دانستته

ویه متصتل بود، به صتراحت از بنای ستلوک یویش بر موت  مولانا كه از طریق پدر به كبر

پرستتتنتد، اولی  چیمی كته  ایتیتاری ستتتت  گفتته استتتت. ودتي از مولانتا طریقتش را مي

الدی  شتتتیرازی از او پرستتتید: »راه شتتتما  گوید، همی  موت ایتیاری استتتت. دطبمي

چیست؟  مولانا گفت: »راه ما مهردن است و نقد یود را به آسمان بردن. تا نمیری نرسي.  

؛ شتتتفیعي كدكني،  121:  1392)فروزانفر،  ه صتتتدر جهان گفت: تا نمردی نبردی   چنانک

1376  :30). 

 

 مرارو کيمياو عرفانی  -4 -2

یابد كه عارفان از منکرهای متتلف به نف  طي مراحلي به مرا عرفاني دستتت مي

اند. گویاتری  تبیی  موجود از مرا ایتیاری، ذیل استتعارة »كیمیا  ارا ه شتده  آن پردایته

اند كه از مراحل تبدیل م  به ط   استت. عارفان مرا ایتیاری را نوعي »تبدیل  دانستته
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كنتد. مراحتل مرا ایتیتاری بته طور ملمو  فقط در ای  تقریر  در علم كیمیتا تبعیتت مي

 آمده است.  

گانة  های ستتهدر علم كیمیا برای تحولاتي كه باید در یک جستتم ایجاد شتتود، تبدیل

( یا مرحله ستتیاهي؛ یعني مرحلة انح ل و nigredo. نییردو)1مشتتهوری مطرا استتت:  

( یا مرحله  albedo. آلبدو)2فروپاشتتي و بازگشتتت به آشتتفتیي تیره و تار مادة آغازی ؛ 

ستفیدی كه برابر استت با انعقاد كه به صتورت نمک یا یاكستتر ستفید در حالت معنوی به 

( یا مرحله ستتریي. در ای  مرحله  rubedo. روبدو)3كند؛  صتتورت رستتتاییم تجلي مي

 .(650:  1386؛ ولف، 415و   378:  1387)كرب ،  یابدیود دست ميكیمیاگر به هد   

گانة مشتابهي دارد. ستالک پ  از تمكیه و ترک تعلقات مادی،  كیمیای عرفاني نیم سته

شتتاهد مراحلي چون تبدیل جستتم، تبدیل مماج و تبدیل ییال یواهد بود. ودتي به مقام  

 گردد.فنا و مرا عرفاني رسید، ولایت عرفاني به او تفویض مي

 

 تتدیو وسم  -1  -4 -2

، بلکه در نهایت شتامل تبدیل و ارتقای جستم اتكیمیا نه تنها عبارت از تبدیل روا فلم

گیرد، مورد تتیییتد عتارفتان  . اینکته جستتتم نیم یتاصتتتیتت روا را بته یود ميشتتتودنیم مي

 مسلمان است. مولوی مرا عرفاني را »مرا تبدیلي  یوانده است:  

روی گتوری  در  كتته  مترگتي  چتنتتان   نتته 
 

 

روی نتتوری  در  كتته  تتتبتتدیتتلتتي،   متترا 
 

 

 ( 837:  1381مولوی، ) 

القضتتات همداني آن را مقام »یروج از  ای  یعني تبدیل متتصتتات جستتم به روا. عی 

 (247:   1377القضات،  بشریت  یوانده است.)عی 

شود.  یازی به كیمیای تبدیل جسم، مصدر بسیاری از كرامات ميسالک پ  از دست

بستتیاری از معجمات و كرامات، با تبدیل و ارتقای جستتم و ادراک صتتاحبان آن كرامت  

  القضتات عروج عیستي) ( را وابستته به موت ایتیاری دانستته ارتباط مستتقیم دارد. عی 
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اما با جستم   ،طبق كیمیای تبدیل جستم، معراج پیامبر)ه( جستماني استت  .)همانجا(استت

منو ر صتورت گرفته استت. همچنی  مولانا آیة »و  م ا ر م یت  لذ ر م یت  و ل کِ ئ اِ  ر م ي؛ چون 

تیر انتدایتي نته تو كته یتدا افکنتد )همتانجتا( و حتدیتآ »م   ر آنِي ف ق تد ر ن ی الح قئ؛ هر آنکته  

 تبیی  كرده است:   مرا دید، حضرت حق را دیده است  را، با توجه به تبدیل جسم پیامبر،

بهتده ر م یتت احمتد  لذ  ر م یتت    ستتتتت متا 
 

 

شتتتتده یتالق  دیتدن  او،   ستتتتت دیتدن 
 

 

 ( 927:  1381مولوی، ) 

پ  از مرا ایتیاری یا به دول مولانا »مرا تبدیلي ، مولانا به صتراحت از »جستم 

 الارض است: گوید كه دادر به طيمبد ل  ست  مي

كرد  تبتدیتل  را  جستتتم  مر  یتدا   چون 
 

 

بتي بتيرفتتتنتش  و  كترد فترستتتتخ   متیتتل 
 

 

 (  509همان: ) 

مؤیدالدی  جندی چنی  بدني را متروح )جیوة سترو( نامیده استت كه یواه روا  

ینات  وی كیفیت رستیدن به چنی  جستمي را با توصتیف شتش تا هشتت دوره اربع  (3)دارد.

در موادع  عربي نیم  اب   .(152-146:  1362)جندی،  نشتتتیني( توضتتتی  داده استتتت)چله
، كرامات عالم ملکوت روحاني را از آنِ ج  و فرشتتتیان و كرامات عالم ملکوت  النجوم

نا  تروح  یافتته، روحاني  داند؛ یعني كستتتاني كه باطترابي را یاه متروحنتانِ بشتتتر مي

   .(57: بیتا. ب  عربي،)اب اندشده

 شود؟اما چیونه بدن تبدیل به روا مي

عالم   ،اند مراتبي برای گذار از جستم ترستیم كنند. از منکر ایشتان انستانعرفا كوشتیده

اصتغر و نمونة تام  آفرینش استت. باید عناصتر موجود در عالم اكبر)آب، باد، یاک، آتش  

الدی   د. شتیخ نجمكرو هوا( و تبدیل هر یک را در مطابقت با عالم اصتغرِ انستاني مطالعه  

، عناصتتر و اركان وجود را  فوا   الجمال و فوات  الج ل كبری در رستتالة ستتلوكي یود 

یک ای  عناصتتتر  مرحله از یکبهشتتتمرد و مرا عرفاني را به معنای رهیدن مرحلهبرمي

عنتاصتتتر    .(128م:  1993التدی  كبری،  انتد)نجمدانتد كته هر وجود متادی را شتتتکتل دادهمي
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چهارگانه و هر آنچه میان زمی  و آستتمان استتت در وجود انستتان گرد آمده استتت كه  

ستالک باید بهرة    .(136)همان: ر گردندیک ای  عناصترِ تاریکِ مادی باید تمكیه و منو یک

های تتل ص از هر  الدی  نشتتانهیود را از هر یک از عناصتتر اربعه، فاني كند. آنیاه نجم

كند. شتهود هر یک از آستمان، زمی ،  یک از عناصتر فو  را در ستلوک، به تفصتیل بیان مي

ء مربوط به آن معدن در یورشتید، ماه و ستتارگان از ستوی ستالک، به معنای تمكیة جم

  و اما رهایي دطعي از دید وجود، تنها با »مرا بمرا  .(166و   165)همان: باط  اوستت

 .(82:  1384؛ همو، 130)همان:  رحلت به جهاني دییر میسر است

الدی ، جداستتتازی عناصتتتر چهارگانة فلم آدمي، تبدیل و مراد از كیمیا از منکر نجم

ارتقای هر یک در كوره و آتش مجاهده و استتتراج »لطیفة نوراني  استت. از ای  منکر،  

مماج عنصتری تابع تركیب بوده، مماج ابدال تابع وحدت استت. چنی  تبدیلي كه حتي بر  

 گذارد، كیمیاست.مماج و جسم عار  نیم تیثیر مي

شتتود؟  ای  گونه پاستتخ  پ  صتتوفیه به پرستتش »چیونه جستتم تبدیل به روا مي

های مادی یلع  یک از ویژگيبهدهند: اگر عناصر متنارر با عناصر اصلي عالم اكبر یکمي

رفته جستتم مبد ل عرفاني به دستتت یواهد آمد. به عنوان مثال، نجم رازی  شتتوند، رفته

.  2. صتفات یاكي، 1هفت مرتبه گذار از عناصتر وجودی برای ستالک ترستیم كرده استت:  

.  6. صتفات اف ک و اجرام ستماوی، 5. صتفات آتشتي،  4. صتفات هوایي،  3صتفات آبي،  

ستالک برای    .(296:  1365الدی  رازی،  )نجمحیواني  . صتفات7ستتاره و یورشتید و انوار،  

عبور از وجود، باید به تهذیب دوای فلکيِ دروني یویش بپردازد. نشتانة گذار از صتفات  

آید  ها و جاهای تاریک بیرون ميبیند كه از كوییاكي آن استت كه ستالک در وادعه مي

گذرد. ودتي به بركتِ ذكر، عنصتترِ یاكش  ها ميها و كوهها، تلها، شتتکستتتهو بر یرابه

های دلپذیر  ها و یاکها و كوهشتود، گذرش بر ستراهای زیبا و شتهرها و آبادیتر ميپاک

بیند كه از  های تیره ميافتد. نشتتانة گذار از صتتفات آبي آن استتت كه آبميو مانند آن  

شتتود و از آن پ ،  تر مياش پاکهراستتد. به بركت ذكر، عنصتتر آبيگذشتتت  بر آنها مي
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كند و مي    و زلال كه به آستاني در آن شتناچشتمه، حوض و دریا یواهد دید با آب صتا

گذرد. نشتتانة گذار از صتتفات هوایي آن استتت كه در وادعه هواهای گرفته و ابرهای  مي

بیند كه پرواز در آن ناممک  استت. پ  از پاكيِ  تاریک و آذریش و تندری ستهمیی  مي

بیند كه آنچنان كه دلِ او  عنصتتر هوایي، فضتتاهایي وستتیع و هوایي پاک و صتتافي مي

ها پرواز كند. ودتي بر صتتفات آتشتتي  تواند برود و بدود، یا بر فراز وادییواهد، ميمي

های آن كه مبادا او  بیند و از شتعلههای تاریک بستیار همراه با دود ميگذرد، ابتدا آتشمي

ریمد. ودتي عنصترِ آتش وجودش  گكشتد و ميحتي گاهي فریاد مي  ترستد؛، ميرا بستوزاند

های آتشي  های آتش و وادیها و یرم ها و بر ها و مشعلها و شمعتر شود، چراوپاک

هتا بیتذرد. پ   توانتد بتدون نتاراحتي از ای  آتشبرد و ميكته از دیتدار آن لتذ ت مي  بینتدمي

ییری  ها نایوش و مکدر بیند باید بداند كه تغاز مراحل هر زمان كه  ای  عناصر در وادعه

ای به یعني هواهای نفستتاني بر او غلبه نموده، یا لقمه  نامطلوب در باطنش ایجاد شتتده؛

جا گفته و... ستتالک باید برای پاک گردانیدنِ  شتتره و لذتِ نف  یورده، یا ستتتني بي

شتتیخ را با ارادت و محبت یاد كند و   جودی)تمكیه( به ذكر یفي روی آورد؛عناصتتر و

:  1369؛ مایل هروی،  296:  1365الدی  رازی،  )نجموردن را نیهدارد  ی  آدابِ ستتلوک و

161). 

در مرحله آیر، صتفات حیواني ستالک همچون حره، بتل، كبر و... هر یک یود 

كننتد. اگر ای  حیوانتات در دتدرت بتاشتتتنتد و بر او چیره  را در دتالتب حیواني جلوه مي

گذرد و اگر ای  حیوانات زیر ستلطة او  گردند، بدان معني استت كه از ای  صتفات در نمي

گذرد. اگر ای  حیوانات را كشتتته و مرده ببیند،  یعني از صتتفات حیواني یود مي  ؛باشتتند

یا و مرا عرفاني راهي نمانده استت  باید بداند كه تا وصتل كامل تبدیل جستم نهایي، كیم

 .(163:  1369؛ مایل هروی، 295:  1365الدی  رازی،  )نجم

تبدیل نف ، مورد تییید فلسفه صدرایي است. صدرالمتیلهی  بر آن است كه نف  به 

ارتقا یافته، به وجودی    امر»به عالم    یلق»واستتطة حركت جوهری اشتتتدادی از عالم  



 64 ةر شمار1404بهار ر بيسو و ششم تا  رنامهکاوشفصازامة عامی  54

 

:  1383شتتود كه نیازی به كالبد جستتماني ندارد.)صتتدرالدی  شتتیرازی،  مجرد تبدیل مي

8/393  ) 

 

   تتدیو مماج -2  -4 -2

مولانا بتصتوه در اشتعارش از »تبدیل مماج  و »تبدیل غذا  ستت  گفته استت. به نکر  

 توان با تغییر دوت غالب، از مادی به معنوی به تبدیل مماج رسید:  او مي

ه   ص یتتح تتر  ایتت ع تتر ج   ک تتذاالتتب تتطتت ِ 

لِتتلتتعِتتل   ض یتتم تترِ  ای  ع تتر ج   اجالتتق تتلتتبِ 
 

 

ت تتبتتدِ  انئتتم ل  ا التتغِتتذ    لهیتتالتتمِتتنتتهتتاجه 

 اج التتمِتتم   لهیتتت تتبتتد  رِیتتالتتتئتتدبِ  جُةةَةة  ةة ُ
 

 

 ( 464:  1381مولوی، ) 

 ای شکمباره  از ای  كار دست بردار/ راه روش ، راه تبدیل غذاست

 ای بیماردل  بیا تا درمان شوی/ تمام تدبیر در تبدیل مماج است

زیرا از   ؛گیرندمل ای روم بر آن استتتت كه اولیای یدا)ابدال( از طعام مادی نیرو نمي

»جستم منور  بریوردار بوده، حتي مماجشتان نیم تبدیل یافته استت. مماج روحاني، تحت  

تیثیر عناصتتر مركب مادی)آب، یاک، هوا و آتش( نبوده، بر آن غالب استتت. پ  دهوتِ  

 ایشان از دیدار حق است:

نتتبتتود  متتطتتبتتخ  از  جتتبتتریتتل   دتتو تِ 

حتتق  ابتتدالِ  دتتو تِ  ایتت    هتتمتتچتتنتتان 

 اند جستتمشتتان را هم ز نور استترشتتته
 

 

وجتتتود  یتتتل تتتا ِ  دیتتتدارِ  از   بتتتود 

طتبتق از  و  طتعتتام  نتم  دان،  حتق  ز   هتم 

بیتتذشتتتتتته ملتتک  از  و  روا  ز   انتتد تتتا 
 

 

 (  305همان: ) 

وی شتتترط تبدیل مماج را تبدیل غذا دانستتتته، ای  هر دو را شتتترط ارتباط با عالم والا  

 دانسته است:
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شتتتود  یتتالتي  تت   فتکتر  از  جتتان   حتلتق 

بتتدان آمتتد،  متماج  تتبتتدیتتل   شتتتترط، 

گِتتل آدمتي  متماج  شتتتتد چتون   یتوار 

 

یتافتت  تبتدیتل  او   چون مماجِ زشتتتتتِ 
 

 

شتتتتود اجتت لتتي  روزیتتش   آنتتیتتهتتان 

بتتدان  متترا  بتتود  بتتد  متتماج   كتتم 

 زرد و بتد رنتو و ستتتقیم و یوار شتتتد 

 

 رفت زشتتتي از رهی ش، چون شتتمع تافت 
 

 

 (  306همان: ) 

ای نتدارد جم یواهتد بته عوالمِ بری ِ مثتال و برتر از آن پتا بیتذارد، چتارههر كته مي

كند كه غذای اصلي بشر، چیمی جم  دگرگونيِ مماج متناسب با آن عوالم. آنیاه عنوان مي

 نور نیست:  

استتتتت  كرده  فرامهش  را  اصتتتلي   دوتِ 

نور یتداستتتتت  بشتتتر،   دوتِ اصتتتلي  

دل افتتتتتاد  ایتت   در  عتتلتتت  از   لتتیتتک 
 

 

استتتتت  آورده  متترض  دتتوتِ  در   روی 

نتتاستتتماستتتتت  را  او  متر  حتیتوانتي   دتوت 

 كو یور د او روز و شتتتب زی  آب و گِل
 

 

 (  203همان: ) 

با ای  بیان، تبدیل مماج به معنای تغییر مماج جستماني به مماج روحاني استت كه از  

دهتد. بته نکر صتتتوفیته، دهوت و یوراک آدمي بر دو نو  متادی و طریق تبتدیتل غتذا رو مي

معنوی استت. مماج انستان نیم بر دو نو  مادی و معنوی است. غذای اصلي انسان عبارت  

تواند مماج مادی را تبتدیل به مماج  استتتت از نور یا همتان دهوت معنوی. دوت معنوی مي

كنتد: »لن ي ل ستتتته ك یح دِكهم، لن ي  معنوی كنتد. هجویری در ای  باره از پیتامبر)ه( نقتل مي

م  چون یکي از شتتتمتا  )(  415:  1383)هجویری،   نبِیتته عِنتد  ر ب ي ف یهطعِمهنِي و  ی ستتتقِینِي

 دگي م  بدان است و پایندگي بدان(.زننیستم، مرا از حق طعامي و شرابي است كه  

به عقیدة مولانا، ای  همان طعامي استت كه شتهدا در برزو و فرشتتیان در ملکوت از  

 آن بریوردارند. پ ، ای  یک غذای مثالي و ملکوتي است:  
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حتق  فترمتود  یهترز دتون  شتتتتهتیتتدان   در 
 

 

ط تتب ق  نتته  بهتتد  دهتتان  نتته  را  غتتذا   آن 
 

 

 ( 203:  1381مولوی، ) 

راه رستتیدن به آن دهوتِ معنوی)نور(، روزه یا ترک دهوتِ مادی استتت. پ  فلستتفة  

عرفاني روزه در شتریعت، عبارت استت از استتنکا  از یوراک مادی برای رستیدن به 

 یوراک معنوی:

یتتورش انتتدکزیتت   بهرهتتا  بتتاز  بانتتدک 
ب

ب

حهر ب آنِ  نتتي  بتتو د،  یتتر  غتتذای  بكتتایتت  
ب

شتتتتوی  دتتابتتل  را  اصتتتتل  غتتذای  بتتتا 
ب

ب

شتتتتتوی لتتقتتمتتهب آكتتل  را  نتتور  بهتتای 
ب

بستتت عک ِ آن نور استتت كای  نان، نان شتتده
ب

ب

بستت فیض آن جان استت، كای  جان، جان شتدهب
ب

نتتور  متتیكتتولِ  از  بتتار  یتتک  یتتوری  بچتتون 
ب

ب

تتتنتتورب نتتانِ  ستتتتتر  بتتر  ریتتمی  بیتتاک 
ب

 ( 561همان: )

تواند از طعام معنوی بریوردار شتود: تا ودتي كه بدن در بندِ طعام مادی استت، نمي

بستتتا یکبتار یوردن كته از  )  (667:  1379؛)رضتتتي،   ل تات ن ك  [ت مْن عه] ك مْ مِ ْ ن كْل تة  م ن ع تتْ»

. پ  تمام مراحل تبدیل و كیمیای عرفاني به نیاه  های بستتیار باز داشتتته استتت(یوردن

داریِ گردد. روزهیاه عرفان است مي به یک عمل شترعي و عبادی همچون روزه بازمي

عارفانه صتر  امساک نبوده، به معنای ت ش برای جاییمینيِ طعام معنوی با مادی است:  

 یواند:مولانا همیان را به صیام عارفان فرا مي تبدیل طعام در جهت تبدیل یویش.

فت  هتتایطن  التطئتعتتام   يالتم تحتبتو ه   ر هت ِ 

وافِتتتره   يفِ  لِنئ ط تتتعتتتام    التتتجهتتتو ِ 

 

التفتِطتتام   ستتت تو   ت تح تمئتلتتت   لِن   ت تنتجهتو 

ارت تتت ِ    هتتتااِفتتتت تتتقِتتتد  ن تتتافِتتتره   ای و  
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ر   اغِتتت تتذِ التتب صتتت  مِتتثتتل   كهتت    بِتتالتتنطتتورِ 

تستتتب  چون غتتذا    ِیم ل تتک  ك   را   حق 

یتتوانتت  ح تتبئتتذا جتتهتتان   ي،  در   نتتهتتاده 
 

 (4)التتب شتتت تتر  ر یتتی   ای   الأ متت ک   وافِتتقِ

متت   يرهتت  تتتا ا ذا   کیتتهتتمتتچتتون    از 

 ن ب  نهتا  ستتتانیاز چشتتتم یستتت  کیتل
 

 

 ( 647ت   646همان: ) 

 همچنی :

بتاز شتتتتد  دهتاني  بستتتتي،  دهتان   ای  
 

 

یورنتتده لقمتتهكتتاو  شتتتتد ی  راز   هتتای 
 

 

 ( 445)همان:  

شتتتراب  از  و  طعتتام  از  بنتتد  فرو   لتتب 
 

 

شتتتتتتاب  ك   آستتتمتتاني  یوانِ   ستتتوی 
 

 

 ( 703)همان:  

كتنتي  یتتالتي  نتتان  ز  انتبتتان  ایت   تتو   گتر 
 

 

كتتنتتي اجتت لتتي  گتتوهتترهتتای  ز   پتتر 
 

 

 ( 69)همان:  

بتاز ك    طفتل جتان از شتتتیرِ شتتتیطتان 
 

 

كتت  انتتبتتاز  متتل تتک  بتتا  آنتتش  از   بتتعتتد 
 

 

 ( جا)همان 

ها بدون غذای مادی به ستر  اند، گاهي روزها و ماهكستاني كه از بشتریت یارج شتده

انتد. موارد متتلفي از ریتداد چنی  كیفیتي در كتتب صتتتوفیته و عرفتا گمارش شتتتده  بهرده

 گوید:ها ميعربي در مورد یکي از ای  دورهاست؛ از جمله اب 

گفت: میر  كرد و ميایستاد، نیاهم مينشستم، كنارم ميهرگاه بر سر سفره طعام مي»

شستم و دییر احسا   تر از یوراک نیست؟ و م  دست از غذا ميبتشدیدن م ، لذت

شتدم  دیدار محبوب، یوراكم شتده  تر ميكردم، بلکه روز به روز فربهگرستنیي هم نمي

بود و نمدیکانم انیشتتت به دهان مانده بودند. و م  روزگاری را با دیدار محبوب ییالي  

ستتتپری كردم. محبوب پیوستتتتته جلوی چشتتتمتانم بود و نیتاه بتدو بهتری  غتذای م   

 (2/321تا)الف(: عربي، بي)اب  بود...
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گوید: »شتیخ ابوعمر علوان، ستیمده ستال هیچ طعام  القضتات نیم در ای  باره ميعی 

نتورد. آن ك  را كه طعام بهشت دهند، دالب او را بدی  طعام چه حاجت باشد؟ و اگر  

 (5)یورند، از برای موافقت یلق یورند بر طریق كیمیاگری باشد .

كند اما بیان شتتواهدی از ای  دستتت در آثار عارفان، اصتتل تبدیل مماج را تییید مي

هد. در بیان فرایند نیم، تمام تیكید بر مرحلة تبدیل غذا استت و مستتدلي از آن ارا ه نمي

 ب .

 

   خيا   ویتتد -3  -4 -2

كیمیتای فنتا و نیتل بته كرامتات، در ارتبتاط تنیتاتنتو بتا عوالم واستتتط، مثتال و نیم ییتال  

های عملي ستنت عاشتقانة یراستان، كیمیای »تبدیل ییال   استت. یکي از اصتول و ویژگي

ای  ای كه سالک از یود هیچ ییال و اندیشه است. تبدیل ییال عاشق به معشو ، به گونه

- 281:  1390)ر.ک: رودگر، یابي به ییال فعال مجرد استتدستت نداشتته باشتد، در وادع

284). 

ستتتوزد، ییتال  تری  چیمهتایي كته بته آتش عشتتتق ميطبق ای  رویکرد، یکي از مهم

عاشتق استت. ییال دارای یک صتورت و یک حقیقت استت. صتورت ییال انستان را به 

رستاند. دییر  رستاند و حقیقت ییال به معشتو  آستماني ميعشتق مجازی و زمیني مي

 نباید آن را ییال دانست، كه عی  حقیقت است.

ای در دل برانداز كرد و ییال بستتت كه  یانه  ،نویستتد: »مهندستتيچنانکه عطار مي

اش چندی  و صتحنش چندی . ای   عرضتش چندی  باشتد و طولش چندی  باشتد و صتف ه

زایتد و فر  ای  ییتال استتتت. آری، اگر  را ییتال نیوینتد، كته آن حقیقتت از ای  ییتال مي

غیرمهند  در دل چنی  صورت به ییال آورد و تصور كند، آن را »ییال  گویند و عرفا   

مردم چنی  ك  را كه بن ا نیستتتت و علم آن ندارد، گویند كه تو را ییال استتتت )عطار،  

1378  :120). 
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كند؛  انستان استیر ییالات یویش استت و اگر نتواند آن را مهار نماید، او را گمراه مي

ب ر د؛ ییتال بتاو بته بتاو  فرمتایتد: »آدمي را ییتالِ هر چیم، بتا آن چیم ميكته مولانتا ميچنتان

بیني كه ف ن برد و ییال دك ان به دك ان. اما در ای  ییالات، تمویرها نهان استتت. نميمي

  گویي پنداشتتتم كه ییر باشتتد، آن یودْ نبود شتتوی و ميروی، پشتتیمان ميجاییاه مي

 .(298:  1382باره ر.ک: چیتیک،  ؛ در ای 120-119:  1358)مولوی،  

تنها راه دطعي برای رام كردنِ استبِ چموشِ ییال، ستپردن افستار آن استت به دستت  

ور ستایت  آتش عشتق در دلب استت. اما  عشتق: »تنها راه برای گریتت  از ییال، شتعله

شتتود. پ  تا زماني كه  كند و بارور ميشتتیفت آنکه عشتتق از ییالِ معشتتو ْ تغذیه مي

اش را بته معشتتتو  معطو  نکنتد و ییتال یویش را تنهتا بته انستتتان همتة همتت و توجته

كند و دادر نتواهد بود از اندیشته و اندیشته و یاد او ایتصتاه ندهد، عشتقش رشتد نمي

 .(120و   119:  1358ییالِ چیمهای دییر، بیریمد )مولوی،  

، ییال را در دو ستاحت بررستي كرده استت: بدایت  ستوان یواجه احمد غمالي در 

عشتق و كمال عشتق. در بدایت عشتق، هر گاه عاشتق در فرا  استت، از صتور نشتاندار  

یورد: »تا بدایت عشتق بو د، در فرا ْ دوت  معشتو  كه در ییالش نقش بستته، دوت مي

در درون، مثبت و مرتستم    وی از ییال بود، و آن مطالعة دیدة علم استت صتورتي را كه

 .(138:  1376)غمالي،  شده است 

روند؛ نه علم از آنها دوت  اما در كمال عشتق، آن صتور مرتستم، به درون پردة دل مي

یعني ؛  )همتانجتا(متدرک ییتال، همتان محتلِ ییتال استتتت   یورد و نته ییتال: »زیرا كتهمي

ییال عاشتق، صتفات یود را تبدیل به صتفات معشتو  كرده، تبدیل به ییال معشتو  

شتده، جای ذات معشتو  را برای عاشتق پهر كرده استت، و به همی  یاطر، آنچه ییال از  

اگر عاشتق از    كرد، هماني استت كه اكنون یود تبدیل به آن شتده استت.معشتو  درک مي

یود ییالي داشتته باشتد، نشتان آن استت كه هنوز به كمال نرستیده و هنوز عشتق تمام  
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ولایت دلش را، تستیر نکرده است. اگر عشق به كمال برسد، »از او چیمی بر سر نیست  

 و ای  یعني تبدیل ییال عاشق، به معشو .  )همانجا(تا از او یبری یاود یا دوت یورد  

 كند:چنی  توصیف ميهای كسي را كه ییالش تبدیل شده است، ای یواجه نشانه

ادي نمانده، »مشتتاهد  گاه عاشتتق به یود رجو  كند، از آنجا كه ییالي برایش ب. هر1

 ؛(155)همان: نف  یود گردد

 ؛(156)همان:  ر یود بود و از برون كاری ندارد . عاشق را در ای  مرحله، »روی د2

كنتد تتا از معشتتتو  دوت بتورد، یود را »در غیبتت از  . ودتي بته یود رجو  مي3

)همان:  ری استت كه یار نبو د و دوت بو د بیند، »كه آن شتبیه ستکصتفت عال م راهر  مي

 ؛(165

ای استت كه عاشتق آن . مشتاهده در نف  یا ییالي كه تبدیل شتده، همراه با مستامحه4

 دهد:را به مشاهدة یودِ معشو ، ترجی  مي

یتار  و  مون   مرا  تو  ییتتال   در یواب، 

 زیرا كته تو را هستتتت نیهبتان بستتتیتار 
 

 

بتتیتتدار  نتتیتتارا  متتکتت   متترا  یتتواب،   از 

بتي یتیتتال،  بتته  را  بتیتتذارمتتا   نتیتهتبتتان 
 

 

 ( 156)همان:  

تری ،  هتای ستتتلوكي وجود دارد؛ امتا مطمئ مرادبتة فکر و ییتال، در همتة گرایش

توان در عرفان عاشتقانة  تری  راه را برای مقید نمودنِ آن، ميتری  و ستریع الوصتول دطعي

یراسان یافت. آنیاه كه فکر و ییال انسان همان فکر و ییال معشو  باشد، دییر جایي  

تواند ی   ارادة حضترت عشتق، گام بردارد؟  ماند. چنی  كستي چیونه ميبرای غیر نمي

ستو پر  برای عاشتق، چیمی غیر از معشتو  وجود ندارد كه بتواهد پرندة ییالش را بدان

 كند.زند و نابود ميدهد؛ زیرا غیرت عشق، هر غیری را آتش مي

شتتود. آنیاه در رستتاله عینیه، با مرادبه و محاستتبة فکر و ییال، بحآ ذكر مطرا مي

رستاند كه ییالش تبدیل به ییال معشتو   پله، به آنجا ميعرفان عاشتقانه، ستالک را پله

گردد. بته دول مولانتا، آنیتاه كته تمتام زنتدگي، دتدرت، توان و حتي آب و نتانِ مجنون را،  مي
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روی، یوش استت و زنده و دهد و او تنها با اندوه زیبای آن پریییال لیلي تشتکیل مي

بردرار، »جایي كه ییتال معشتتتو  مجتازی را ای  دو ت و تیثیر باشتتتد كه یار او را دو ت  

داری كه دو تش بتشتد ییال او در صتورت و غیبت؟  بتشتد، یار حقیقي را چه عجب مي

  )مولوی، ییال  نیویند   هاستتتت؛ آن را »چه جای ییال استتتت؟  آن یودْ جانِ حقیقت
 .(120و   119:  1358

آنکه به ییال معشو  پیوست، اكنون آمادة وصال با معشو  است؛ معشودي فراتر از  

 ییال:  

 ستتتت، نینجتد در ای  جهتان گتل آن جهتاني
 

 

 در عتالم ییتال، چته گنجتد ییتال گتل؟
 

 

 ( 523:  1376مولوی، ) 

به نکر كرب ، تبدیل و ارتقای روا و جستم، همان چیمی استت كه حکمای ایران در 

گوید، برای دستتت یافت  به اند. چنانکه ستتهروردی ميبحآ عالم ییال از آن یاد كرده

و   425:  1389كند)كرب ،  بدیل را ایفا ميالبحری ، ییال فعال نقش یک واستطة بيمجمع

426). 

گریِ جیوه استت، ستالک  بنابرای ، چنانکه كیمیاگر برای تبدیل فلمات محتاج واستطه

 تواند به كیمیای كرامات بار یابد.راه معرفت نیم تنها با واسطة ییال مجرد فعال، مي

 

 و تعدیو  ویتتد  -5 -2

مکتب یراسان، بریي چون دونوی از    گانة فو  درهای سهدر برابر دا  ن به تبدیل

اند و نه تبدیل آن. به نکر او، همان گونه كه انسان با اعتدالِ  »اعتدال مماج  ست  گفته

مماجِ صوری مستعد  »ن ف تته فیهِ مِ  رهوحِي  گردید و یداوند از یود در وی دمید، با  

مي ثانیه  نفتة  مستعد   معنوی،  مماج  از  اعتدال  روا  آمدن  بیرون  او،  دوم  ولادت  گردد. 

:  1378صافي،  مشیمة طبیعت بوده، حاصل، حیاتي است كه به موت طبیعي زایل نیردد)

 گیرد. پ  از اعتدال مماج و نفتة ثانیه، فنا و تبدیل جسم و روا صورت مي .(427
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عربي است  تب اب دول به امکان تبدیل مماج، نکریة استعداد اعیان را كه از اركان مک

تواند كساني را كه  عربي ولي  تنها ميطبق نکر اب   .(66:  1382دشتي،  )بردزیر سؤال مي

شان استعدادش را دارد، به كمال برساند. در ای  صورت، م  تا ابد محکوم به  عی  ثابته

كسي حد یاصي در مسیر كمال  ند. ای  یک جبر عرفاني است كه هرآن است كه م  بما

تواند از آن فراتر برود. بری   عرفان یراسان كه برای ولایت  دارد كه به هیچ وجه نمي

 ددرتي كیمیاگرانه دا ل است.  

نکریه استعداد و اعیان ثابته و شبهه جبر و تفاوت ای  دیدگاه با عارفان یراسان، یک  

به   آن پردایت. ریشه موضو ،  به  پژوهش مستقل  باید در یک  بحآ مستقل است كه 

گردد. جالب اینجاست كه شتصیتي مثل م صدرا  »غیرارادی بودن اراده  در فلسفه برمي

كند)ر.ک:   باز  را  عقلي  گره  ای   است  توانسته  عرفان  در  ثابته  اعیان  نکریه  به  توسل  با 

(. مدتي پ  از م صدرا، محمدجعفر لاهیجي در تفسیر مفتاا  245-228: 1402عباسي، 

اوت،  سعادت و شق   التما   در صدد توضی  كاركرد اعیان ثابته در مسئله جبر و ایتیار،

در ای    .(149- 124:  1399،  و همکاران  )ر.ک: شادمباركيكمال یا نقصان انسان پردایت

تر شده است. اعتقاد به نکریه اعیان  تقریر، نکریه اعیان ثابته به ایدة عارفان یراسان نمدیک

 ثابته منافاتي با غلبة اراده بر تبدیل او در سیر استکمالي او نتواهد داشت.

گانة  توان ای  مشکل را از ای  طریق حل كرد كه مراحل سهميدر بحآ حاضر نیم  

انجامد. در علم كیمیا نیم هد  تعدیل  تبدیل در كیمیای عرفاني، در نهایت به تعدیل مي

رساند كه هد   گانة عرفاني، انسان را به همان »تعادل  ميهای سهو میمان است. تبدیل

تواند در  اصلي علم میمان و كیمیاست. هر سالک بسته به استعداد یود در عی  ثابته مي

تبدیل پیشرفتهر یک از ای  مراحل سه هایي داشته باشد. ای  موضو  بدی  معنا  گانة 

تواند به هد  پایانيِ كیمیای عرفاني، یعني تعدیل برسد. اینکه  نیست كه هر نفسي مي

تشر  یافته، به معنای آن است كه    سالک در مسیر شدن درار گرفته به مراحلي از تبدیل

به ددر استعداد یود در عی  ثابته، به كیمیای عرفاني دست یافته است. كیمیای عرفاني  



 63                                                                ی در عرفان عما ا«يم يمفهوم »ک یبازشزات

 

 

 

ای باشد برای  تواند رتبهصرفا  عبارت از تعدیل نبوده، هر یک از مراتب تبدیل در آن مي

، مراحل تبدیل،  سالک تا بسته به رر  وجودی، یود را در مسیر تعدیل درار دهد. بنابرای 

گوید و هم از تعدیل، و میان ای  دو اند. كرب  هم از تبدیل ست  ميهمان مراتب تعدیل

بیند. به نکر او »تعادل موجودات  به عنوان یک هد  در علم میمان، همتراز  تعارضي نمي

ارها در درآن بدان اشاره  است با مفهوم »عدل الهي  و »میمان معاد در روز دیامت  كه ب

ت در مسیرِ صیرورت، تبدیل و  از ای  منکر، تمام موجودا  .(89:  1389كرب ،  )شده است

 های یود در عی  ثابته. یتاما در مسیر استعدادها و ررف ،ندشد

تبدیل و تعدیل عرفاني، نیرویي یار  اثر  العاده در انسان به وجود به هر حال، در 

آید كه با نیروی جسماني متفاوت بوده، به فرمودة امام علي) ( نیرویي ملکوتي است  مي

بریاسته از نفسي منو ر به نور حق: »واِِ م ا د ل عته باب  ی یبر  و ر م یته بِهِ ی لف  ر هرِی  

و  ن ف   بِنهورِ ر ب ه ا    تِیّ ٍم ل کهو   ةٍل کِن ي اهی دته بِقهوئ  ائِیّ ٍغ ذ    ک  ٍج س دی ة  و ل ا ح ر   ةٍنربعی   ذِراعا  بِقهوئ

به یدا دسم درِ ییبر را با نیروی بدني و حركت حاصل  )  (514:  1362بابویه،  اب )«مُضِیئ  ٍ

بلکه م  با    ؛اماز غذا و طعام بشری از جا نکنده و چهل ذرا  پشت سرم پرتاب نکرده

 . م و نفسي دریشان از نور پروردگارش(نیروی ملکوتي تییید شده بود

السئم و تِ و الْی رضِْیداوند نیم به صراحت یود را نور یوانده: » نهوره  (  36)نور:   اللئهه 

در (  7)و امام سجاد) ((  6)از ای  روی پیامبر)ه(  .ها و زمی  است(یداوند نور آسمان)

كردند. چنانکه در درآن آمده، دعای مؤمنان در آیرت  مناجات از یداوند طلب نور مي

 ای  نور، اكسیر تبدیل و تعدیل در كیمیای باطني است.  (8)»اتمام نور  است.

 

 نوزایی عرفانی -6 -2

شتتتود. »لازمتة  ولایتت عرفتاني بتا كیمیتای فنتا، موت ایتیتاری و تولتدی دوبتاره آغتاز مي

رستیدن به حیات حقیقي و جاودان، كشتت  نف  و گذشتت  از یود استت و ای  مرا در 

زند كه در اصتتط ا به حقیقت یک حیات جدید و تولدی دییر را برای انستتان ردم مي
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منطق  عطار در   .(97:  1386)ستتلیماني،  شتتود   یا »ولادت معنوی  گفته ميآن »تولد ثاني

كند؛ مرغي كه از  ، به نوزایي انستان اشتاره دارد آنجا كه به افستانة دقنو  اشتاره ميالطیر

مولانا پیامبر    .(130و    129:  1384)ر.ک: عطار،  شتودرِ ستویتة یود دوباره زاده ميیاكستت

 اكرم)ه( را »زادة ثاني  یوانده است:

ثتتانتتي جتتهتتانزادة  در  احتتمتتد   ستتتتت 
 

 

عتیتتان انتتدر  او  بتود  دتیتتامتتت   صتتتتد 
 

 

 ( 838:  1381مولوی، ) 

 

، داستتتان رستتیدن به آزادی و مثنوی معنویداستتتان مشتتهور طوطي و بازرگان در 

رهایي حقیقي به واسطة مرا ایتیاری است كه در ضم ، نقش راهنما و مرشد نیم برای  

 نیل به ای  مقصود در آن به روشني ترسیم شده است:

 یعني ای مطرب شتتتده بتا عتام و یتاه 
 

 

 مرد شتتتو چون م  كته تتا یتابي ی ه 
 

 

 ( 76: همان) 

م صتتتدرا نیم بته صتتتراحتت از مرا عرفتاني تعبیر بته نوزایي كرده استتتت.)ر.ک:  

 (6/189:  1383صدرالدی  شیرازی،  

پ  از فنای ذاتي و مرا دطعيِ انستتان از یویش، یداوند او را به صتتفات یویش  

اند:  گرداند. عارفان مستتلمان دو شتترط استتاستتي برای نوزایي عرفاني ذكر كردهزنده مي

ایمان و ابوت معنوی. ابتدای ولادت معنوی ودتي استت كه روا از دید تعلقات مادی به 

كلي رهتا گردد. نطفتة ای  ولادت »ایمتان دلبي  استتتت. استتتتقرار كلمتة ایمتان بته معنتای  

)توبه،  دانداستتقرار حقایق ایماني استت. كاشتاني حقایق ایمان را همان مقامات ستلوكي مي

الیقی  كتام    زهتد، توكتل، صتتتبر و...(. پ  از آنکته مراتتب فنتا و بقتا و عی  الیقی  و حق

شتود و اینجاستت كه  مستتقر شتد، روا توحید در ای  صتورت مستو ای ایماني دمیده مي

دهتد: یروج از ملتک بته ملکوت. نفخ روا توحیتد، همتان اكستتتیر  ولادت معنوی رو مي

آیتد. بنتابرای ، نطفتة اولیته و نقطتة  اعکم حیتات جتاودان استتتت كته تنهتا از نبي  و ولي  بر مي
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آغاز نوزایي عرفاني، ایمان به غیب است. ودتي سالک از شهادت روی گرداند و به غیب  

كنند؛ غیب برای او شتتتهادت  رفته ای  دو عالم جایشتتتان را عوض ميالتفات نمود، رفته

ب ر د، دل و گردد و شتهادت برای او غیب. گرچه جستمش در عالم شتهادت به ستر ميمي

 .د)همانجا(انش در عوالم غیب متوط   یواهد بوج

طور كه  داند: »همانالدی  ستهروردی نیم شترط اول نوزایي عرفاني را ایمان ميشتهاب

گیرد، از مصتاحبت چهار عنصتر ایمان، از درانِ طبایعِ چهارگانه ولادت طبیعي صتورت مي

كه شترط   گرددتوبة نصتوا، زهد و درستتي، مقام عبودیت و ولادت معنوی حاصتل مي

 .(110:  1374)سهروردی،  اساسي آن صحت ایمان است 

 شرط دوم، ابوتِ معنویِ نبي  یا ولي  است:

ودتتت استتترافتیتتلِ  كتته  انتبتیتتا هتیت    انتتد 
 

 

 مرده را زایشتتتان حیتات استتتت و ن متا 
 

 

 ( 80:  1381مولوی، ) 

گونه كه تولد طبیعي همراه با درد استت، نوزایي عرفاني نیم همراه با احستا   همان

درد استتت؛ درد عشتتق، درد دوری و فرا ، درد نینجیدن در طبیعت مادی و... از همه 

القضتتتات در تر درد آگتاهي، بیتداری)یقکته( یتا »درد طلتب  استتتت كته امثتال عی مهم

( به 161:  1388)عطار،  نامهمصتتیبت( و عطار در 19-10:  1377القضتتات،  )عی تمهیدات

ای معنوی تا ای  درد را تستکی  دهد و او را  اند. حتي نیاز استت به دابلهآن تیكید داشتته

 بالکل از زهدان طبیعت ی صي دهد تا برای همیشه از درد و رن  رها گردد:

 ستتتتت ای  امتانتت در دل و، دل حتاملته

نیستتتتت درد  را  زن  كتته  گویتتد   دتتابلتته 
 

 

نصتتتیحتت دتابلتهای   مثتالِ   ستتتتت هتا 

بتایتد، رهي  درد  را  كودک   ستتتتت درد 
 

 

 ( 254:  1381مولوی، ) 

القضتات، درد طلب و ارادت جم ای  دابلة معنوی، پیر مراد استت. اصتولا  به نکر عی 

:  1377القضتات،  در ستایة یدمت پیر، كار مریدی و »یدمت كفش  رو نتواهد داد)عی 

ستتتازد و كند و تو را از یود بییانه ميزیرا پیر تو را به ترک عادت مجبور مي  ؛(10-19
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هیچ دیني برتر از ترک عادت، ترک یود و بیرون تایت  از یویش نیستت: »هیچ مذهب  

شتتترط رستتتیدن به درد آگاهي،   .(21:  همتان)ای حالت بهتر از ترک عادت نداند به ابتتد

ای  طلب و ارادت، ترک عادت استت و شترط ترک عادت، یدمت پیر. درستت از لحکه 

القضات  گردد؛ همانند یود عی دهد، ترک یود آغاز ميكه سالک دست ارادت به پیر مي

رفته به مقام  ( و رفته121و   120:  1384كه دستتت ارادت به شتتیخ بركه داد)پورجوادی،  

از یود جتدا و بتالکتل فتاني  فنتای در پیر رستتتیتد. پیر كستتتي استتتت كته ستتتالتک را  

فنتای در پیر یعني فرو رفت  در كتام مرا و   .(1/71:  1362القضتتتات،  )عی ستتتازدمي

تعینات یویش. عامل اصتلي ای  فرایند، حیرت و سترگرداني در برابر پیر استت.   دربایت 

رستتد، یود را  مرید هر آنکه باشتتد، با هر اندازه اندویته از علم و عمل، ودتي به پیر مي

شیخ  بیند: گر تو را دانش اگر ناداني است/ آیرِ كارِ تو سرگرداني است.)سایری حایر مي

 (  32:  1384، بهایي

بنابرای ، فنای در پیر، مقدمة لازم برای نیل به نوزایي عرفاني، نیل به اكستتیر ولایت  

 و تکمیل فرآیند كیمیای باطني در عرفان عملي است.

 

 یيرونتيجه -3

كیمیا یکي از كلیدواژگانِ پهر بستامد در ادبیات عرفاني استت. ای  واژه هرچند در ادبیات  

به زبان نمادی  و استتتتعاری ادیبان ملحق شتتتده اما در عرفان عملي به ویژه در ستتتنت  

الدی  كبری استا   صتوفیانة یراستان و فرارودان، یک وادعیت ستلوكي استت. امثال نجم

انتد. صتتتوفیتان كیمیتای تبتدیتل  طریقتت عملي یود را بر كیمیتا و مرا عرفتاني پتایته ریتتته

انتد. مرا  روحتاني را در دتالتب آموزة مرا ایتیتاری و آنیتاه نوزایي عرفتاني بستتتط داده

عرفاني به معنای تبدیل متتصتات جستم به روا، یک مفهوم انتماعي و غیرعملي نیستت  

شتیوة یاه یودش را  ها از آن ستت  گفته باشتند بلکه دستتورالعمل و  كه فقط در كتاب

شتباهت با مراحل كیمیای راهری نیستت. همان طوری كه در كیمیای راهری  دارد كه بي
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مراحل سیاهي، سفیدی و سریي مطرا است، در كیمیای باطني نیم مراحل تبدیل جسم، 

تبدیل مماج و تبدیل ییال مطرا شتتده استتت. بنابرای ، كیمیای باطني و عرفاني بر پایة  

نشتیني،  توان با چند دوره چله»تبدیل  دابل تفستیر استت. عارفان و صتوفیان بر آنند كه مي

های روحاني جاییمی  نمود. انستان  های مادی بدن را با ویژگيریاضتت و مرادبه، ویژگي

یک ای   نمونة عالي گیتي است و عناصر چهارگانه در وجودش گرد آمده است. باید یک

های رهایي از هر یک از عناصتتتر به عناصتتترِ تاریکِ مادی تمكیه و منو ر گردند. نشتتتانه

ه استت. چنی  بدني دییر نیاز به تفصتیل در بریي از آثار مربوط به عرفان عملي بیان شتد

رستتتد. مرحلتة  رفتته بته تبتدیتل مماج و آنیتاه تبتدیتل ییتال ميغتذای متادی نتداشتتتتته، رفتته

چهارمي نیم در ای  پژوهش برای كیمیای عرفاني ذكر شتتده استتت كه عبارت استتت از: 

تبدیل و تعدیل. پ  از طي ای  مراحل، ستالک به حقیقت به نوزایي عرفاني دستت یافته  

استتت. بریورداری از اكستتیر ولایت در ای  مرتبه، عار  را دادر به دستتتییری در ای   

ستتازد. بنابرای ، مفهوم »كیمیا  نارر به یک الیوی یاه برگرفته از  مستتیر از دییران مي

ستتنت ایراني و یراستتاني در عرفان عملي بر محوریت عشتتق، جذبه و مرا و نوزایي  

 عرفاني است.

 

 پی نوشو

را در كیمیا نیاشتتته استتت)ر.ک: كاشتتفي، بیتا: »ج  مقدمه    مفاتی  الکنوز. وی كتاب  1

 نفیسي(.

. »بارگاه عشتق، ایوان جان استت كه در ازل، ارواا را، داو »نل ستته برِ ب کهم  آنجا بار نهاده  2

یوانیم: »حقیقت عشتق، جم بر  مي  143(. همچنی  در صتفحه  140:  1376استت )غمالي،  

 مركب جان سوار نیاید .

هتای لغتت از آن اثری نیستتتت امتا در متون  ای استتتت كته در فرهنتو. »متروح   واژه3

عرفاني از آن یاد شتتده استتت: »متروح  در عر  تحقیق كستتي را گویند كه ت  او به 
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متداومتت مجتاهتدات و م زمتت یلوات و ریتاضتتتات، همرنتو جتان او شتتتود و حجتب  

جستماني همچو دیوار و در بستته و امثال ذلک او را از دیول مانع نشتود و هر جای اگر  

یواهد حاضتر شتود و در یک زمان تا مستکنه بستیار راهر شتود و صتور یود را همه 

(. شتتتایتد  114:  1362،  رعتایتت توانتد كردن، همچون دضتتتیتب البتان و غیره )جنتدی

 شدن  نمدیک به ای  معنا باشد.»روحاني

 .افتی  ي، نجات یواهتاب آوریرا   می، اگر پرهیوراكيدر بندِ   آنکه  یا. 4

 آن را دریاب و دل یوش دار.  ی گریمپا پ  ا  ،فراوان است  طعامي  گرسنیي،در 

  ه بشردیبرگم  یاچون چشم، غذایت از نور باشد تا چون فرشتیان شوی،  

و   3/137:  1366؛ غمالي،  417-421:  1383. برای دیدن موارد بیشتتتر، ر.ک: هجویری،  5

 به بعد.  321:  1345؛ بایرزی،  213و   212:  1381؛ دشیری،  124و   138

معِي نهورا  و  . 6 رِی نهورا  و  فِي ست  انِي نهورا  و  فِي ب صت  »نلئلههم  اجع ل لِي فِي د لبي نهورا  و  فِي لِست 

ارِی نهورا  و  مِ  ف ودِي نهورا  و  مِ  ت حتِي نهورا  و  مِ  نم امِي نهورا  و   ع   ی مِینِي نهورا  و  ع   ی ستت 

:  1368)ستتتیدحیدر آملي،  ؛ ي نهورا  و  نعکِم لِي نهورا مِ  ی لفِي نهورا  و  اجع ل لِي فِي ن فستتتِ 

ام نورى و در گوشتم و در زبانم نورى و در دیده  بیذاردر دلم نورى   یمیدایا  برا(  580

نورى و در زیرم نورى    بر رویمراستتم نورى و در ستوى چپم نورى و   ستوینورى و در 

نوری را برایم   و  بیذارنورى و پشتت سترم نورى و برایم در جانم نورى   اپیشتمو پیشت

 بیستران .

ک   اتِ، ونستت ضتيءه بِي الکطلهم هِ فِا ِ، ونهت دی بِي النئهِ فِي بِنمشتِ   ي نهورا و ه بْ لِ. »7 هِ مِ  الشتئ

بههاتِو  نورى بتش تا با آن در میان مردم گام    و مرا(  21، دعایصتتحیفه ستتجادیه؛)الشتتط

  .از شک  و شبهات به درآیم بدان ها راه یابم ودر تاریکى با آن بردارم و

  نهور ن ا   ل ن ا ن تْمِمْ  ر بئن ا ی قهولهون  و بِی یْم انِهِمْ  ن یدِْیهِمْ ب یْ   ی ستْع ى نهورهههمْلنئبِيئ و الئذِی   آم نهوا م ع هه . »ا8

يْء   كهل   ع ل ى  لنِئک   ل ن ا  و اغْفرِْ اند، پیامبر و كستانى كه به او ایمان آورده  (8تحریم:  )د دِیر ؛ شت 
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گویند: پروردگارا  نور ما را  شتتابد، مىاز ستوى راستتشتان مى نورشتان پیشتاپیش آنها و

  .كامل ك  و ما را بیامرز، همانا تو بر هر چیم توانایى

 

                       

 مزابع
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